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با تصویب 20 منطقه جدید

تعداد مناطق آزاد و ویژه به 62 منطقه رسید
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معمــولاً یک ســؤال پایه‌ای  ی
وجــود دارد مبنــی بــر اینکه 
بایــد  ارز  تعادلــی  قیمــت 

چقدر باشد؟
برای تعیین واقعی نرخ ارز 
باید سیستم باثباتی داشته 
باشیم؛ یعنی اقتصادی که 
دچــار التهاب نیســت و ثبات نســبی و ضمنــی دارد، در 
چنین شــرایطی می‌توان قیمت ارز را محاسبه کرد. این 
امــر به مثابه خودرویی در جاده اســت؛ یعنی خودرو در 
یک جاده با چه ســرعتی حرکت کند که به خودرو فشار 

وارد نشود و انتظارات راننده نیز تأمین شود.
بنابرایــن در ابتــدا بایــد مســیر و جــاده هموار و شــرایط 
ماشــین در حــد مطلوب حرکتــی و فاقد مشــکل فنی و 
مکانیکی باشــد، حــال اگر خودرو در مســیر ســرازیری و 
سراشــیبی تند قرار گیــرد، از تعادل خارج می‌شــود. لذا 
هر چقدر که شیب و ســرازیری طولانی‌تر باشد، این امر 
چالش‌های جــدی برای راننده ایجاد می‌کنــد، از این‌رو 
بایــد راننده این وضعیت را با دقــت کنترل کند. ارز هم 
همین شرایط را دارد، وقتی بازار از حالت تعادل خارج 
می‌شــود، کنتــرل آن نیازمنــد تلاش و دقــت مضاعفی 
اســت. همان گونه که در شیب باید به سطحی از شیب 
رســید که خــودرو را به حالت تعادل رســاند، در تعیین 

قیمت ارز هم باید چنین امری را مدنظر قرار داد.
بــرای تعیین نــرخ ارز با توجــه به اینکه شــرایط با ثبات 
نیســت باید ابتدا جلــوی شــتاب گرفته شــود، بنابراین 
اگــر اقدام‌های کنترلی صورت گیرد حتی در شــیب هم 
می‌توان نرخ ارز را کنترل شده و منطقی به سمت کاهش 
هدایت کرد. اگر چنین کنترل‌هایی صورت گیرد بدترین 
اتفاق این اســت که در شیب بخواهیم نرخ ارز را تعیین 
کنیم، شــاید بتــوان به صــورت لحظــه‌ای و آنی قیمتی 
را مشــخص کــرد امــا از آنجا که اقدامات کنترل شــونده 
صورت نگرفته اســت، نمی‌تــوان به صورت یکســاله یا 
حتی دو ساله پیش‌بینی درستی از قیمت ارز داشت چرا 
که احتمــال دارد نرخ ارز دوباره با نوســان روبه‌رو شــود. 
برای اینکه نرخ ارز مسیر درستی داشته باشد باید بحث 
شتاب و شیبی که در ابتدا به آن پرداخته شد به صورت 

جدی مد نظر سیاستگذاران و بانک مرکزی قرار گیرد.
ایــران جــدا از دو مقولــه »شــتاب و شــیب«  حــال در 
التهاب‌هایــی هــم وجــود دارد که بخشــی از آن نشــأت 
گرفته از سیاســت‌های پولی، رفتار سیاســتمداران و جو 
روانی اســت. به بیان ساده بعضاً در ایران بحث نرخ ارز 

فراتر از عرضه و تقاضا است.
عرضــه و تقاضــا، موضوعات مهــم در تعیین نــرخ ارز 
اســت و عموماً ما بــه روش عرضه و تقاضا می‌خواهیم 

نرخ ارز را کنترل کنیم؛ ولی در واقع چنین نیست. بخشی 
از تقاضــا بــرای خریــد ارز در کشــورمان واقعی نیســت. 
زمانی که تقاضا  برای خرید ارز کاذب ناشی از جو روانی، 
اســتفاده از فرصت‌هــای رانت‌جویانــه و التهاب‌هــای 
اقتصادی باشــد، کنترل نرخ ارز به شیوه عرضه و تقاضا 
راهکار خوب و اثرگذاری نیست. نرخ ارز با چنین روشی 
دچار چالش می‌شــود و مجدداً شــاهد نوســان نــرخ ارز 

خواهیم بود.
در تعییــن نــرخ ارز، اولین نکته این اســت نــرخ ارز یک 
کالای عمومی قابل مبادله نباید باشد؛ کشورهای موفق 
چنین سیاست و روشی را دنبال کردند. نرخ ارز یک ابزار 
سیاســتی اســت، چرا که اهم کارکرد نــرخ ارز در تجارت 
ارز  واردات  در  بنابرایــن  اســت.  واردات(  )صــادرات- 
مورد استفاده زیاد قرار می‌گیرد. بدین جهت مجموعه 
سیاســتمداران پولی و ارزی باید در این دوره با درایت و 
جدیــت مدیریت تقاضا را دنبال کننــد و در کنار این امر 
مدیریت عرضه داشــته باشــند.  بیش از 10 الی 15 سال 
اســت که کشور با التهاب ارزی مواجه است و هیچ زمان 
نتوانسته در کنترل آن کارنامه خوبی داشته باشد، علت 
ناکامی در این حــوزه به »مدیریت عرضه« برمی‌گردد. 
اگــر »مدیریــت تقاضــا« صــورت گرفته بود، با ســرعت 

بهتری می‌توانستیم التهاب بازار ارز را کاهش دهیم.
رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی بخصوص در 
دوره قبــل، عنوان می‌کردند که هر میزان که مردم  ارز و 
سکه بخواهند، وجود دارد. این در حالی است که چنین 
سیاستی درست نیست. ارز و سکه یک کالا نیست. بعضاً 
دولت‌هــا به ارز و ســکه بــه عنوان یــک کالای انحصاری 
نگاه می‌کنند و با فروش ارز جریانات پولی خود را کنترل 
می‌کنند، به عنوان مثال با فروش ارز می‌توانند ریال خود 
را تأمین و حتی از کسری بودجه جلوگیری کنند. زمانی 
کــه ارز 5 درصــد و یا 10 درصد بیشــتر شــود، دولت‌ها بر 
درآمد ریالی‌شان افزوده می‌شود. دولت‌ها چنین امری 
را شروع می‌کنند اما شتاب قیمتی دیگر دست دولت‌ها 
نیست. بر این اساس در مورد کالاهای انحصاری مانند 
ارز، عرضه و تقاضای آن باید عالمانه و مدبرانه در کشور 
بررســی، برنامه‌ریزی و اجرا شــود. تحت هیچ شرایطی 
نباید انگیزه‌های سودجویانه و منفعت‌طلبانه در مورد 
خرید ارز در کشــور ایجاد شــود. وقتی انگیزه برای خرید 
ارز ایجــاد می‌شــود بــه غیــر از دلالان، برخــی از فعالان 
اقتصادی هم با هدف کســب ســود بیشــتر منابع ریالی 

خود را به ارز تبدیل می‌کنند.
بنابراین، این اقدام یا همان ســوداگری ارزی در ســطح 
ملی توســط برخــی از نهادها، ارگان‌ها، بانک‌هــا و... رخ 
داد. ایــن گــروه تقاضــا را تحریــک کردنــد و حتی باعث 
شدند که مردم عادی هم به این سمت بروند. دولت با 

بیان اینکه ارز و سکه به اندازه کافی دارد و هیچ مشکلی 
نیست به سوداگری برخی از گروه‌ها دامن زد و در نهایت 
نرخ‌ها به حدی شــتاب گرفت که دولت نتوانست آن را 
کنترل کند. در حقیقت ارز از ابزار سیاست تجاری خارج 
شد و به بخش‌هایی رفت که باعث شد اقتصاد کشور به 

بی ثباتی نزدیک شود.
از ایــن‌رو بایــد مدیریت تقاضا بــرای خرید ارز عملیاتی 
شــود، اگر تقاضا متعادل نشــود نمی‌توان نــرخ ارز را به 
ثبات رســاند. دولت نباید اجازه دهد فرد، نهاد، ارگان و 
بانکــی ارز خریداری کنــد و از خرید و فــروش آن و بازی 
با ارز به درآمد برســد، درســت است که با چنین اتفاقی 
درآمــد ریالی به دســت می‌آید امــا در نهایت با هرگونه 

افزایش قیمت ارز، پول ملی بی ارزش‌تر می‌شود.
مدیریــت تقاضای ارز در تمام کشــورها وجــود دارد، در 
امریکا اجازه داد نمی‌شود که افراد  یورو خریداری کنند، 
وورد و خروج پول خارجی در این کشــور از مبدأ فرودگاه 
و حتــی حســاب‌های فــرد کنتــرل می‌شــود و ایــن گونه 
نیســت که مردم امریکا براحتی خریــد و فروش ارز غیر 
از دلار داشــته باشند. ما باید در مدیریت تقاضای ارز در 
کشورمان بسیار جدی باشیم؛ منابع ارزی به جای آنکه 
در بالش باشــد باید با جذب اعتماد مردم و ارائه ســود 
مناســب وارد سیســتم بانکی شــود. در چنین شرایطی 

می‌توان از سوداگری ارز کاست.
اکنــون اتفاقاتی کــه در بازار ارز رخ می‌دهد، ناشــی از جو 
روانی سوداگران است. بر این اساس جو روانی خرید ارز 
که در بانک‌ها، نهادها، شــرکت‌ها و مردم وجود داشــته 
فروکــش کــرده اســت. یعنی خودبه‌خــود تقاضــا برای 
خرید ارز با توجه به انتظاراتی که به واســطه  مذاکرات و 
درآمد ارزی وجود دارد، رو به کاهش است. بنابراین قبل 
از اینکه دولت کاری کرده باشــد جو روانی باعث کاهش 
نرخ ارز شده است. بدین جهت دولت باید سوار همین 
جو روانی شود تا با مدیریت تقاضا نسبت به کنترل نرخ 
ارز اقــدام کند. در این صورت فضــای اقتصادی و آینده 
ارزی کشــور شــفاف خواهــد شــد و فعالان اقتصــادی با 
پیش‌بینی حداقلی در مورد آینده می‌توانند برای انجام 
و توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند و از سویی 
این امر باعث افزایش ارزش پول ملی خواهد شد و نکته 
دیگر این است که اگر سیاستگذاران به مدیریت تقاضای 
ارز توجه کافی داشــته باشــند، ســرمایه‌گذاران جدید به 
جهت آنکه می‌توانند تصــوری از آینده اقتصادی ایران 
داشته باشند، نســبت به ســرمایه‌گذاری اقدام خواهند 
کرد. اشتباه دولت‌ها طی 40 سال گذشته این بوده است 
کــه مدیریت تقاضا در مــورد ارز را جدی دنبال نکردند، 
آنهــا تصــور می‌کردند بــا مدیریت عرضــه می‌توانند از 

التهاب فضای ارزی کشور بکاهند.

محمد خوش‌چهره
استاد دانشگاه

اثر کاهش قیمت ارز بر متغیرهای اقتصادی در گفت‌و‌گوی »ایران« با کارشناسان بررسی شد

دلار سرکش نفس برید؟
دلار پــس از فتــح قلــه 32 هــزار تومانی 
بــا همه فشــارها و هیجاناتی که بــه بازار 
و عامــه مــردم منتقــل کــرد اکنــون خود 
را بــه محــدوده 20 هــزار تومان رســانده 
اســت. دلار ایــن روزها مرزهــای اقتصاد 
را درنوردیــده و نقــل محافــل عمومــی 
شــده اســت. گمانه زنی‌هــا آغاز شــده و 

هرکس بــه تعبیری و بیانــی تلاش دارد 
روزگاری متفاوت‌تــر از آنچــه ایــن روزها 
تجربــه می‌کند برای خود متصور شــود.

کالاهایــی که بــه یکبــاره و بــه بهانه دلار 
قیمت‌شــان سر به فلک کشــید و دست 
از  جامعــه  پاییــن  و  متوســط  طبقــات 
آنهــا کوتاه ماند و حــالا همه منتظرند با 
کاهش قیمت ارز دســت یافتنی شــوند. 
اتفاقــی کــه جرقه‌اش بــا بهــار 1400 زده 

شــد. زمزمــه مذاکــرات ویــن و احیــای 
تــا دلار ســرکش در  بــود  برجــام کافــی 
سراشــیبی کاهــش قیمــت قــرار بگیرد. 
برخــی تحلیلگــران محــدوده قیمتی را 
حتــی بــا وجــود احیــای برجام بیــن 20 
تــا 25 هــزار تومــان تعییــن می‌کننــد و 
معتقدند ایــن روند کاهشــی مقطعی و 
زودگذر اســت اما برخی دیگر پیش‌بینی 
کاهش‌هــای چشــم گیر تــری را دارند. با 

این حال آنچه الان محل پرســش است 
ســنجش اثــر و پیامد کاهــش قیمت ارز 
بــر فضای اقتصاد کلان اســت. ما نیز در 
»ایــران« ایــن موضــوع را با کارشناســان 
مطــرح کردیــم. نگاه‌ها متفاوت بــود. از 
رونــق تولید و کاهــش قیمت‌ها گرفته تا 
نامبارک خواندن آن برای اقتصاد کلان 
و بی‌اثــر بــودن بــر وضعیــت معیشــت 

مردم دامنه اظهار نظرها گسترده شد.

در مدیریت »تقاضای ارز« جدی عمل کنیم

مهم ثبات نرخ ارز است
در بررســی دلایــل کاهــش نــرخ ارز باید بــه این 
نکته اشاره کرد که به روشنی واضح است تغییر 
دولــت در ایــالات متحــده و کاهــش تشــنجات 
سیاســی دلیــل عمــده این اتفــاق اســت. علاوه 
بــر آن همواره در شــرایط بد اقتصــادی موضوع 
خروج سرمایه به انحای مختلف اتفاق می‌افتد.

مثلا برخــی به‌دلیل نگرانــی دلار می‌خرند و در 
خانه نگه می‌دارند یا برخی دیگر به شــیوه‌های مختلف ســرمایه را از کشــور 
خارج می‌کنند تا ارزش ریالی دارایی‌شــان را حفظ کنند.حال با آرام‌تر شدن 
فضای سیاسی خروج سرمایه نیز کم می‌شود. موضوعی که الان در اقتصاد 
ما دیده می‌شود. با از سر گرفتن مذاکرات برجامی و کاهش تنش‌ها فشار از 
بازار کاسته شده و تقاضاهای غیر تجاری دلار برای پوشش ریسک و نگرانی 
نیز کاهش یافته اســت. از ســوی دیگر ما با یک جهش ارزی مواجه بودیم و 
همواره پس از چنین جهشــی کاهش قیمت‌ها دور از انتظار نیســت. مشابه 
همین اتفاق در سال 92 تکرار شد. با روی کار آمدن آقای روحانی و کم شدن 
فشــارهای سیاســی قیمت دلار هــم کاهش پیدا کــرد تا اینکه در ســال 94 با 
امضای برجام نتایج آن به وضوح دیده شد و با ثبات نسبی در نرخ ارز مواجه 
شدیم. الان نیز با آغاز دور جدید مذاکرات درباره احیای برجام فشار اضافه 
ناشی از خروج سرمایه برداشته شده و حتی برخی در حال فروش ارزهایشان 
هستند. در نهایت هم با افزایش قیمت نفت و قیمت‌های کالایی درآمدهای 
ارزی کشــور هم افزایش یافته است. اما در خصوص آثار و نتایج این کاهش 
باید گفت در شرایط کلی برای اقتصاد نوسانات ارزی اتفاق مبارکی نیست. 
بی‌ثباتــی نــرخ ارز چــه در جهــت کاهــش قیمت و چــه افزایــش آن همواره 
اقتصاد را اذیت می‌کند. آنچه کمک می‌کند کسب و کارها بتوانند مستمر به 

فعالیت‌شان ادامه دهند ثبات قیمت ارز است.
 در شــرایط کاهش قیمت برخی دســت از فعالیت می‌کشــند تا قیمت دلار 
دوباره افزایش یابد البته این رفتار در زمان افزایش نرخ ارز هم دیده می‌شود. 
از ســوی دیگر ما چوب تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات را خورده‌ایم. 
آیا با کاهش قیمت قرار است قیمت اینها هم کاهش یابد؟ آیا منجر به بهبود 

وضعیت معیشتی افراد جامعه می‌شود؟
 متأســفانه ما با پدیده چســبندگی قیمت‌ها رو به رو هستیم. بعد از افزایش 
قیمت کالاها و خدمات با برطرف شدن علت و بهبود شرایط هم قیمت‌ها 
پایین نمی‌آید. از دیگر نتایج کاهش قیمت ارز آسیب جدی به تولید داخلی 
اســت چون واردات را به صرفه می‌کند. برخی مزایــای این اتفاق را افزایش 
ارزش پــول ملــی می‌داننــد اما باید پرســید چــه حاصلی دارد؟آیــا منجر به 

ارتقای وضعیت معیشتی مردم می‌شود؟
نکته قابل تأمل آنکه بسیاری از کشور‌ها همچون امریکا و چین درگیر جنگ 
ارزی هســتند با این توضیح که چین می‌خواهد تا مدت‌هــا ارزش یوان را در 

مقابل دلار پایین نگه دارد.چون منجر به افزایش صادرات می‌شود.
بنابرایــن موضوع ارتقــای ارزش پول ملــی به خودی خود ارزش محســوب 
نمی‌شــود.در پایان نیز باید به این نکته اشاره کرد که تصور نمی‌شود کاهش 
قیمت به‌صورت مســتمر و بیش از این ارقام ادامه داشــته باشد بلکه بیشتر 

یک رویداد موقتی و مقطعی محسوب می‌شود.
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معیشت احیا می‌شود اگر صاحبان اقتصاد در 
سایه بگذارند

مــا از ســال 1358 تــا کنــون تحــت تحریم‌های 
ظالمانــه قــرار داشــته‌ایم. امــا می‌تــوان گفــت 
در تحریم‌هــای دهــه 60 بــه مراتــب وضعیت 
بهتــری نســبت به الان داشــتیم. چراکــه بدون 
محدودیت می‌توانستیم به کشورهای مختلف 
نســبت  امریــکا  زمــان  آن  و  بفروشــیم  نفــت 
بــه بانک‌هــای جهانی نفــوذ نداشــت. از اواخر دهــه 80 شــرایط تحریمی 
متفاوت‌تر از قبل شد.از این زمان به بعد بود که تمام تعاملات دلاری باید 
تحت نظارت امریکا می‌بود. در واقع تحریم‌ها از دهه 90 شدت پیدا کرد. با 
تحریم بانک مرکزی ایران تمام کشورهایی که با ما مناسبات مالی داشتند 
بــه چالش‌های جدی برخوردند و آنهایــی هم که کالا می‌فروختند تحریم 
می‌شدند. به بیان دیگر تا پیش از این اتفاق نرخ دلار قابل کنترل بود. حال 
با توجه به اینکه کل بودجه کشــور به‌دلار نفتی متکی است تغییر نرخ دلار 
از اهمیت ویژه برخوردار می‌شود.از سوی دیگر در دهه 80 به‌دلیل ضعف 
دولــت وقت اقتصــاد زیر زمینی رشــد قابل توجهی پیدا کرد. با دسترســی 
این گروه به مقوله صادرات آنها هم به انبار ارزهای خارجی تبدیل شدند. 
مقصــود از اقتصاد زیر زمینی در یک ســوهمان خصولتی‌ها هســتند که به 
ارز دسترســی پیدا کردند.در تمام ادوار گذشــته تا کنون این گروه‌ها به‌دلیل 
ارزهای قابل توجهی که در خارج از کشور دارند معمولاً مانع کاهش قیمت 
ارز می‌شوند. نام دیگرشان کاسبان تحریم است که می‌توان گفت بیشترین 
آسیب را به‌نظام بانکی کشور وارد کرده‌اند به‌گونه‌ای که بانک مرکزی قادر 
به انجام وظایف ذاتی خود نیســت.حال نیز تلاش‌های دیپلماســی منجر 
به کاهش قیمت دلار شــده است اگر فشــار اقتصاد بگذارد می‌تواند از این 

هم پایین‌تر بیاید.
البته برخی از مردم عادی هم با شدت گرفتن مذاکرات نگران دلارهایشان 
هســتند و آنها را وارد بــازار آزاد می‌کنند ؛ موضوعی که بــر بازارهای موازی 
همچون ســکه، طلا و مســکن اثر می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شــود در صورت 
احیــای برجام قطعاً با کاهش بیشــتر قیمت دلار مواجــه خواهیم بود. در 
صــورت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمــد ارزی و نفتی دولت باید نظارت و 
کنترل بیشــتری داشته باشد و دســت کاســبان تحریم را کوتاه کند.در واقع 
اینجاســت که مدیریــت پول‌های اضافــه اهمیت پیدا می‌کنــد و باید برای 
طرح‌هــای عمرانــی و بخش‌های آســیب زای اقتصاد صرف شــود. دولت 
بایــد تــوان مجادلــه بــا خصولتی‌هــا و اقتصــاد زیر زمینی را داشــته باشــد. 
از ســوی دیگــر بــا رفــع تحریم‌هــا می‌تــوان نفت فروخــت اما پشــت کانتر 
بانک‌های جهانی گرفتار می‌شــویم چون با مانعی بزرگتر از تحریم یعنی 
»اف‌ای‌تــی‌اف« رو‌به‌رو می‌شــویم ؛ موضوعــی که پیــش از تحریم‌ها قابل 
رفع بود اما به اشتباه آن را به تحریم ارتباط می‌دهند.حال با واکاوی ادامه 
روند کاهش دلار و بررســی اثر آن بر اقتصاد باید گفت تولید داخلی با دلار 
ارزان رونق پیدا می‌کند. قطعاً کاهش قیمت دلار باعث رونق تولید و ارزان 
شــدن بهــای کالا و خدمات مصرفی مــردم و به تبع آن کاهــش نرخ تورم 
می‌شــود. همه اینها به شــرطی محقق می‌شــود که بتوان منافع شــخصی 

صادرات چی‌ها و کاسبان تحریم را کنترل کرد.
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